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بانوان؛ 

ستارگان فروزانِ آسمانِ تمدن  اسلامی 

     تاریخ انقلاب اســلامی صحنه های شــگرف و شــگفتی های 

فرامحاسباتی کم ندارد، حوادثی به ظاهر بسیار دور و ساده 

که در گوشــه و کنار تاریخ بارها و بارها به گوشــمان خورده اما 

چندان که باید و شاید معنا و مفهوم آن در افقی تمدنی تحلیل 

و تبیین نشــده اســت. وقتی مأمور ساواک ســال ۱۳۴۲ با 

ریشخند از امام خمینی(ره) پرسید یارانش کجا هستند، آن 

بزرگمرد الهی با طمأنینه ای خاص پاسخ داد: سربازان من در 

گهواره ها هســتند. چه بســا همه ما به دریافت سطحی مأمور 

ســاواک از این بیان رمزآلود -یحتمل در دل یا زیر لب گفته است 

عجب آخوند خوش خیالی- خواهیم خندید. آن روز عبدالحمید دیالمه 

کودکی  ۹ساله بود. محمود کاوه، علی اصغر حسینی محراب و رمضان 

عامل سه ســاله و محمدمهــدی خادم الشریعــه و ولــی ا... چراغچی 

شش ساله بودند، کودکانی دور از هم، هریک از شهری و روستایی.

واکاوی این بیان حکیمانه در تراز گام دوم انقلاب اسلامی حقایقی ناب 

را بر اصحاب و دلدادگانش در چرایی ثبــات و پایداری انقلاب نمایان 

می کند: دامان مادرانی فاطمی و زینبی که معراج سربازان آخرالزمانی 

حضرت روح ا... را رقم زده است. بی گمان،  قوت کلام و اطمینان قلبی 

امام در تکیه بر چنین نوزادانی برای به ثمر رساندن انقلابش به عنوان 

اولین حلقه از زنجیره تمدن اســلامی در ایمان راســخ بر دستانی که 

گهواره جنبان این کودکان است ریشه داشته است.

از شــیخ فضل ا... تا مدرس و از امام خمینی(ره) تا رهبر معظم انقلاب، 

همگی، تربیت یافتگان دامان چنین مادرانی اند.

نقش ممتاز و جریان ســاز بانوان در قالب مادری، همسری و ... مانند 

ستاره ای درخشان همواره در آسمان تمدن اسلامی درخشیده است.

زنانی که با تربیت نســل دیالمه هــا و چراغچی هــا گام اول انقلاب را 

برداشتند، اکنون نیز با تربیت صدرزاده ها و حججی ها گامی بنیادین 

در تحقق آرمان هــای تمدنی انقــلاب در چله دوم خود برداشــته اند. 

هویت تمدنی انقلاب اســلامی بــا نقش آفرینی بانــوان درهم تنیده و 

آمیخته است.

بی شک، توجه به ظرفیت بانوان در تراز بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی 

با فراهم آوردن بسترهای مساعد برای حضور تمدنی آنان در عرصه های 

مختلف اجتماعــی در کنار رفع نــگاه مردانه از ســاحت های عمومی 

مؤثرترین رهیافت در تحقق باورهای تمدن نوین اسلامی است.

انقلاب اسلامی به زنان ایرانی «عزت» بخشید 

     زنــان در طول تاریــخ نقش های 

متفاوتــی پذیرفته انــد. نقش زنان 

پیش از اسلام با پس از آن متفاوت است. 

نقش آن ها پیش و پس از انقلاب اسلامی 

نیز تفاوت هایی اساسی دارد.

در دوران پهلــوی اول و دوم، فرهنــگ 

جامعه به شــدت تحــت ســلطه فرهنگ 

بیگانه بــود و به تبعیــت از قوانین آن ها و 

بدون توجه بــه فرهنگ ایرانــی، حقوقی 

بــرای زنــان قائل شــدند کــه پیش تر در 

جامعه آن ها وجود نداشت. حق تحصیل، 

حق رأی و شرکت در انتخابات داده شــد 

و حضور زنان در مجلس رقم خورد. سؤال 

مهم اینجاست که چرا زنان ایرانی با وجود 

رفاه ظاهــری که حکومت پهلــوی فراهم 

آورده بود به مبارزه برخاستند.

زنان در ذات خود ظرفیــت کاریزماتیکی 

بســیار قوی به نام دین داشــتند و با نوع 

نگاه ابــزاری حکومت پهلوی بــه زنان به 

صورت ذاتــی مخالف بودنــد. زن ایرانی 

می خواســت فردی متفکر، خلاق و اهل 

ایــده و مکمل مرد باشــد، نه یــک بدن و 

یک فرم زیبا. او خود را عروسک نمی دید 

بلکه یک قهرمان بود برای ایجاد تغییرات 

اساسی در جامعه. او نقش خود را فراتر از 

چاپ عکس روی اجناس و پشت مجلات 

می دانســت و علاقــه ای نداشــت الهــه 

دل فریبی تنها نقش او باشــد. بنابراین، 

با وجود حق تحصیــل در دوران پهلوی، 

خانواده هــای مذهبی دخترانشــان را از 

تحصیل بازداشتند و زنانی که در مجلس 

حضور داشــتند صرفــا از زنــان دولتی و 

منتسبان به همسر و خواهران شاه بودند. 

این در حالی بود که ســایر زنــان جامعه 

حضوری فعال نداشتند.

پــس از انقــلاب، زنــان از نقش ســاده، 

ناقص و ابزاری بیرون آمدنــد و بدعتی نو 

گذاشــتند. شرایط بروز و ظهــور زنان در 

جامعه فراهم آمد. آن ها توانستند با تعهد 

و تخصــص خــود، در فضایی امــن ابراز 

وجود کنند و در تصمیمات کشور سهمی 

بســزا داشــته باشــند. نقش دین و ذات 

نقش پذیری دختران و بانــوان جامعه در 

راستای فرهنگ ایرانی اسلامی را می توان 

از دلایــل اساســی شکســت طرح هــای 

رضاخان دانست.

لذا هرگاه نقش زنان در جامعه به درستی 

تعریــف شــده، بــا تعهــد و تخصــص در 

زمینه های مختلــف فرهنگی، اجتماعی، 

سیاسی، ورزشی و علمی به بهترین صورت 

ممکن بروز و ظهــور یافته اســت. گاهی 

نیــز جلــودار و مقدم بــر مــردان بوده اند 

و می داننــد با بزک کــردن و بــه نمایش 

گذاشــتن خود برای ابراز وجود، به جایی 

نخواهند رسید.

رهبر معظم انقلاب در پیام خود به کنگره 

ملی ۱۷ هــزار زن شــهید، آزاده و جانباز 

در ۱۹ اسفند ســال ۱۳۹۹ نقش بی تکرار 

و بی بدیل زنــان را در صحنه های مختلف 

برمی شــمارند و نزدیکی زنــان به شرافت 

و طهارت مطلوب اســلام را مایــه افتخار 

می دانند.

«قدرت ایمان راه مجاهدت های بزرگ را 

به روی زنان ایرانی گشــود و صحنه های 

شــگفت انگیز و کم نظیــری از حضــور 

شــجاعانه و فداکارانــه و مبتکرانــه آنان 

در میدان هــای دشــوار پدیــد آورد. از 

تظاهرات شــورانگیز روزهــای انقلاب تا 

دوران فراموش نشــدنی دفاع مقدس، و 

از قهرمانی در صفــوف نبرد تا دل بریدن 

از فرزنــد و همــسر و فرســتادن آنــان به 

پیشــباز خطر و تا خدمات پشت جبهه، و 

از حضور در جبهه علم و تحقیق و فناوری 

و درخشــندگی در وادی ادبیــات و هنر، 

تــا هنرنمایــی در عرصه هــای اجتماعی 

و سیاســی و مدیریت هــا، و سرانجــام 

فداکاری در میــدان ســلامت و خدمت 

به بیماران در آزمون پرخطــر اخیر، همه 

و همه، نشــانه های اعتــلای معنوی زن 

ایرانی اســت که به برکت نظام اسلامی و 

درس ها و ارزش گذاری های اسلام پدید 

آمده است.»
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تاریخ از زبان بانوان شنیدنی تر است
زنان راویان انقلاب اسلامی بودند

شیرین تر از شنیدن خاطره سراغ دارید؟ شنیدنی ها هرچه باشند وقتی 

شیرین اند که ما را به گذشته های نزدیک یا دور ببرند. انگار حس شنوایی 

نوستالژیک تر است تا بینایی و چشایی. دلمان می خواهد ساعت ها چشم 

بدوزیم به لب های چروک و چشــم های ریز یــک خاطره گوی دنیادیده و 

روزگارگذرانده و صفحه به صفحه ورق بخوریم لای کتاب زندگی او و دست 

آخر آهی بکشیم و فکر کنیم به روزهایی که رفته اند اما نباید فراموش شوند.

فکر می کنیم چرا داریم آن ها را فراموش می کنیم و برای فراموش نکردنشان 

چه کاری از دستمان برمی آید؟ فکر می کنیم برای اینکه نسل بعد این روزها 

را یادش بماند و پیوندش گسسته نشود چه باید بکنیم؟

نقالی یک راه نجات گذشته است و خاطره های روزهای دور دور. خاطره 

گفتن یک جور نقالی اســت اما بی پرده و چوبدســت و آن هیجان و شور. 

راوی ها خودشان نقال اند. موسیقی ها نقال اند. نگاره ها و نقش ها نقال اند. 

برای آدم هایی که می خواهند گذشته شــان لای آینده فراموش نشــود، 

همه چیز باید نقالی کند.

نقل اول

هوا سرد بود. برف آمده بود. داشتم از جمعیت عقب می ماندم اما باید بچه را 

عوض می کردم. از روی سکوی یک خانه که دالانی کوچک داشت، برف ها 

را کنار زدم. مشما را پهن کردم. چادرم را روی سر خودم و مشما کشیدم که 

برای بچه خیمه درست شود. با سرعت برق، لاستیکی اش را عوض کردم و 

خودم را به جمعیت رساندم.

نقل دوم

 داخل پارک همه جور آدمی بود. کسی به یک مادر و نوزاد شک نمی کرد. 

انگار نه انگار داخل کالسکه، زیر تشکچه نوزادم که خواب بود، اعلامیه های 

امام(ره) را پنهان کرده بود. با آرامش راه می رفتم و کالسکه را هل می دادم 

تا به رابطمان رسیدم.

نقل سوم

صبح که شــوهرم می رفت سرکار، آب گوشــتم را بار می گذاشــتم و چند 

ساندویچ کوکو و یک شیشه آب برمی داشتم. دست بچه ها را می گرفتم و 

می رفتیم تظاهرات تا ظهر.

پیش از شوهرم می رسیدیم خانه. وقتی می آمد می گفت: باز که تلویزیون 

تو را نشان داد داشتی «مرگ بر شاه» می گفتی! همه مان می خندیدیم. 

تلویزیون کجا بود؟! می خواست بگوید فهمیده است آن روز هم رفته بودیم 

تظاهرات.

نقل چهارم و پنجم و ...

پرده خوانی باید از زبان خود نقال باشد. این خاطره گویی ها که نامش را 

روایت گذاشته ایم یک طرفه نیســت. یک نفره هم نیست. این مادرها که 

نصف جمعیت تظاهرات کننده  ها بودند نقالان بدون پرده و چوبدست اند.

زنانی که پریشــان از شــکنجه های زندان می گویند حرف های بیشتری 

دارند، حرف تنهایی و شــب های سرد بدون نفت و دلواپســی و بچه ها و 

خوف و خطر.

نقل این توده ها را باید بشنویم. انقلاب را باید از زبان این زن ها روایت کرد. 

چطور با شش هفت بچه سر و نیم سر، تظاهرات هم می رفتند، اعلامیه هم 

پخش می کردند، شوهران را هم حمایت می کردند، با گرسنگی و بی پولی 

هفته ها را به سر می رساندند و چه بسا خبری از زنده بودن و حتی امیدی به 

زنده برگشتن مردانشان هم نداشتند.

این روایت ها باید مجلس به مجلس نقل شوند. این زن ها باید محفل های 

شب خاطره را روشن کنند. صحبت از جنبه مردانه مبارزه بسیار شده است 

و باید هم بشود اما جبهه زنانه را کی باید بشنویم؟ جبهه سخت و جان فرسا 

و پر از رنج و تنهایی و بی خبری و چشم به راهی و فرزندداری و خانه داری و 

مادری را چه کسانی باید روایت کنند؟

تاریخ از زبان زن ها شنیدنی تر اســت زیرا زاویه دیدشان از بالای بلندی 

تنظیم شده است و همه چیز را از دور و افق بالا می بینند. قصه هایشان رنگ 

زندگی دارد، نه فقط رنگ خون و شکنجه و پیکرهای پاره. این ها را هم دارد 

اما از دل این همه، زندگی را می جویند و تازگی را. خودشان ویران می شوند 

اما می کوشند کسی ویرانی روح لطیفشان را نبیند.

نقل روزهای ســخت و خوش گذشــته را از زبان مادرانه زن ها بشــنویم و 

در برنامه روایت خاطره بنویســیم: حضور راوی گران قدر، بانو ... . آن هم 

بانوانی گمنام و بی نشان که نه خودشان سرشناس اند، نه همسر معروف 

و مشهوری دارند. از این زاویه، همه زن هایی که دهه ۵۰ را به خاطر دارند 

یک راوی اند. یک گوش شنوا می خواهند و دو چشم تشنه دانستن و اگر 

قلمی بود و چاپ شد چه بهتر. تاریخ از زبان توده ها شنیدنی تر و خواندنی تر 

است. با این نگاه، سراغ مردهای دنیادیده هم باید رفت. آن ها هم مغفول 

مانده اند.

چند روز پیش، پای صحبت زنی نشستم که در شانزده سالگی، در کوران 

تحرکات  گروهــک تجزیه طلب کومله، با همسرش به ســنندج رفته بود. 

همسرش در آن سال ها مسئولیت عقیدتی نیروی انتظامی آن منطقه را 

به عهده داشت.

گفت: حاج آقا گفته است می خواهی من هم بیایم و مصاحبه کنم؟ اما من 

گفتم نه. شما خیلی صحبت کرده ای و مصاحبه داده ای. بگذار یک بار هم 

من بروم و با من مصاحبه کنند!

همه گفت وگوی ما ۲ ساعت شد. از سال ۶۳ تا ۱۲ سال بعدش، ۱۲ سال 

زندگی در میان خوف و خطر کسانی که می گفت از جنس داعش بودند. 

می گفت: «داعش برای شما تازگی دارد، نه برای ما. ما یک بار داعش را از 

سر گذرانده ایم». شرمنده اراده و باور و جهاد او شدم.
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  ۱۳۴۷ می شود نیم قرن پیش. می شود آن زمانی که نه تنها زنان بلکه برخی از مردان از سیاست که هیچ، از تحصیل علم و کتاب 

هم چیزی نمی دانستند. شــاید هم قرار بود که ندانند. در ســال ۱۳۴۷، یعنی۵۳ ســال پیش، از میان تاریکی ها جرقه هایی 

می درخشد که نور می آفریند، نوری که مسیری را روشن می کند، نوری که بندهای تاریکی را می شکافد و همراه با خود موج 

می آفریند، موجی که در عمق چشمانش هنوز هم نور می آفریند. از مصاحبه ها و پرسش های تکراری خسته است. نه اینکه 

از تکرار خاطرات خسته باشــد. از تکرار برای گوشی نمی شــنود و تنها در پی پر کردن صفحات است خسته یا بهتر بگویم 

آشفته است. برای مصاحبه وقت نمی دهد. می گوید: از مصاحبه های قبلی استفاده کنید. اصرار می کنم ولی فایده ای ندارد. 

دست به دامن اطرافیان می شوم. باز هم نتیجه ای ندارد. حاجیه خانم از پرسش های تکراری خسته شده است.قرارمان می شود 

فقط و فقط نیم ساعت حضور در مکتب اسلام شناسی حضرت زهرا(س)، آن هم تنها برای عکاسی، بدون هیچ مصاحبه و سؤالی. 

اما مگر می شود زنی با نیم قرن سابقه مبارزه و تجربه زندان ساواک را که مسبب اولین راهپیمایی زنان در مشهد است دید و از او پرسش 

نکرد؟! مگر می شود در میان خاطرات نصفه نیمه او گشت و به پرسشی نرسید که ذهن را درگیر نکند؟! قرارمان می شود مدرسه علمیه ای که پایگاه 

اولین زنان انقلابی مشهد است، مدرسه اسلام شناسی حضرت زهرا(س). بانومقدسی خوش قول تر از ماست. بیایی اینجا اول از همه جذب اتاق ها، 

درها و دیوارهایی می شــوی که همه بوی قدمت دارند و چیزی جز آسانسور،  نظم پنجاه وسه ســاله را به هم نریخته است. بانو مقدسی فقط منتظر 

عکاس است، فقط زمانی برای عکاسی!

۱۳۴۷  ۱۳۴۷  ۱۳۴۷

هم چیزی نمی دانستند. شــاید هم قرار بود که ندانند. در ســال 

می درخشد که نور می آفریند، نوری که مسیری را روشن می کند، نوری که بندهای تاریکی را می شکافد و همراه با خود موج 

اما مگر می شود زنی با نیم قرن سابقه مبارزه و تجربه زندان ساواک را که مسبب اولین راهپیمایی زنان در مشهد است دید و از او پرسش 

لیلا جان قربان

تقویم می گوید زنی هفتادوپنج ســاله است. تصور من هم 

زنی هفتادوپنج ساله اســت، زنی که کمرش خمیده و گرد 

پیری صورتش را پوشانده است. اشتباه می کنم! تقویم ها 

آدم را به اشتباه می اندازند!

بانو مقدســی منتظر ماســت. بــا اینکه نامحرمــی همراه 

نداریــم، روی صورتــش را گرفتــه اســت مبادا از دســت 

دوربین های ما چیزی دربــرود. در آن حجم پر از حجاب و 

حیا، در نگاه اول، چشم هایش را می بینم، بعد صدایش را 

می شنوم. این چشم ها و این صدا متعلق زنی انقلابی است. 

درونم دوباره تکــرار می کنم: این صدای زنی اســت که 

انقلاب را ساخته است. این ها چشم های زنی هستند 

که زندان ساواک را دیده است.

دیگر واقعا نمی شود با او هم کلام نشد. خودش 

هم فهمیده است قرار نیست وفا به عهد کنیم 

و فقط عکس بگیریم و برویــم. چند بار میان 

ســخنانش یادمان می آورد که قرار بود فقط 

برای عکاسی برویم، ولی مگر می شود؟!

از هفده سالگی تدریس را شروع کردم

او یــک زن مبــارز، یــک زن انقلابــی 

و یک مــادر اســت، مــادری بــا هفت 

فرزنــد که یکــی از آن ها ســال ۱۳۵۹

شــهید می شــود. «از هفده سالگی 

در  و  کــردم  شروع  را  تدریــس 

بیست وچهارســالگی اقــدام بــه 

تأســیس مدرســه اسلام شناسی 

حضرت زهرا کــردم. در طول این 

مدت، مســئولیت همــسرداری و 

تربیت هفت فرزند نیز به عهده ام 

بود. از همان ابتدا، در هر مقطع 

زمانــی، برنامه ریــزی خــود را 

متناسب با همان شرایط انجام 

می دادم ولی بــه طور کلی، در 

همه ایــن مدت بــه دو نکته به 

عنوان یک اصــل مقید بودم: 

اول اینکه بــرای فعالیت های 

اضافــی، از وقت اســتراحت 

خودم می زدم و به مهمانی های معمولی که برخی خانم ها 

به آن ها مقید هســتند نمی رفتم. دوم هم اینکه برایم مهم 

بود زمان حضور همسر و فرزندانم که عمدتا بعدازظهر بود 

در منزل باشم.»

سال ۴۹ وارد عرصه انقلاب شدم

همراه با بانو مقدسی، به ســال ها پیش از انقلاب اسلامی 

می رویم، ســال هایی که بــرای اولین بار، در مشــهد زنی 

جرئت می کند و مدرسه علمیه اسلام شناسی راه می اندازد 

تا تربیت نیروهای انقلابی را از آنجا شروع کند. «آن زمان و 

در شرایط خفقانی که هنوز کسی وارد عرصه فعالیت های 

انقلابی نشده بود، ســال ۴۹ وارد عرصه انقلاب شدم و در 

مســجدالرضا که یکی از پایگاه های مبارزه در مشهد بود، 

کلاس های مختلف برگزار می کردم. استقبال زیاد خانم ها 

باعث شــد به فکر تأسیس مکان مســتقلی بیفتم. مدرسه 

علمیه اسلام شناسی حضرت زهرا را راه انداختم و به عنوان 

مســئول، شروع کردم به تربیت نیروهــای زبده و توانمند. 

سراسر دوران انقلاب برای ما خاطره بود.»

مدرسه علمیه اسلام شناسی حضرت زهرا، درست روبه روی 

شــهربانی. «منطقه ارتشی نشــین بــود. آن زمان بیشــتر 

نیروهای جــوان به این مرکــز مراجعه می کردند. بیشــتر 

خانم های جوان اعم از دانشگاهی، دانش آموز و خانم های 

خانه دار بودنــد. اینجا مرکزی فعال و منشــأ اثرگذاری در 

انقلاب اسلامی بود. شاید بتوان گفت در اولین راهپیمایی 

زنان مشــهدی در هفدهــم دی، بیشــتر نیروهــا از مرکز 

اسلام شناســی بودند. ســال ۵۶ هم عمــده نیروهایی که 

برای انقلاب اســلامی فعالیت می کردند از  مدرسه علمیه 

اسلام شناســی بودند. بــا محوریت این عزیــزان برنامه ها 

شروع شــد. حــدود ۲۵ نفر از بچه هــای ما در ایــن برنامه 

زندانی شــدند. بــرای خانم هایی کــه می خواســتند در 

این عرصه فعالیــت کننــد برنامه هایی عمومی داشــتیم 

که به صورت ســخنرانی بــود. خانم ها در مناســبت های 

مختلف می آمدند و جمع می شــدند و با تمسک به آیات و 

روایات، مســائل را در لفافه مطرح 

می کردیم. نمی توانســتیم صریح 

صحبت کنیم.»

آن ها از همه ظرفیت های بانوان 

او یــک زن مبــارز، یــک زن انقلابــی 

و یک مــادر اســت، مــادری بــا هفت 

۱۳۵۹فرزنــد که یکــی از آن ها ســال ۱۳۵۹فرزنــد که یکــی از آن ها ســال ۱۳۵۹

شــهید می شــود. «از هفده سالگی 

در  و  کــردم  شروع  را  تدریــس 

بیست وچهارســالگی اقــدام بــه 

تأســیس مدرســه اسلام شناسی 

حضرت زهرا کــردم. در طول این 

مدت، مســئولیت همــسرداری و 

تربیت هفت فرزند نیز به عهده ام 

بود. از همان ابتدا، در هر مقطع 

زمانــی، برنامه ریــزی خــود را 

متناسب با همان شرایط انجام 

می دادم ولی بــه طور کلی، در 

همه ایــن مدت بــه دو نکته به 

عنوان یک اصــل مقید بودم: 

اول اینکه بــرای فعالیت های 

اضافــی، از وقت اســتراحت 

شــهربانی. «منطقه ارتشی نشــین بــود. آن زمان بیشــتر 

نیروهای جــوان به این مرکــز مراجعه می کردند. بیشــتر 

خانم های جوان اعم از دانشگاهی، دانش آموز و خانم های 

خانه دار بودنــد. اینجا مرکزی فعال و منشــأ اثرگذاری در 

انقلاب اسلامی بود. شاید بتوان گفت در اولین راهپیمایی 

زنان مشــهدی در هفدهــم دی، بیشــتر نیروهــا از مرکز 

۵۶اسلام شناســی بودند. ســال ۵۶اسلام شناســی بودند. ســال ۵۶ هم عمــده نیروهایی که 

برای انقلاب اســلامی فعالیت می کردند از  مدرسه علمیه 

اسلام شناســی بودند. بــا محوریت این عزیــزان برنامه ها 

۲۵شروع شــد. حــدود ۲۵شروع شــد. حــدود ۲۵ نفر از بچه هــای ما در ایــن برنامه 

زندانی شــدند. بــرای خانم هایی کــه می خواســتند در 

این عرصه فعالیــت کننــد برنامه هایی عمومی داشــتیم 

که به صورت ســخنرانی بــود. خانم ها در مناســبت های 

مختلف می آمدند و جمع می شــدند و با تمسک به آیات و 

روایات، مســائل را در لفافه مطرح 

می کردیم. نمی توانســتیم صریح 

صحبت کنیم.»

آن ها از همه ظرفیت های بانوان 

۴

۲شنبــــــه
۱۸ بهمن  ۱۴۰۰

۵  رجب ۱۴۴۳ شماره ۳۶۰۰

 صدیقه مقدسی در گفت وگو با شهرآرا:

راهپیمایی زنان را  
در مشهد راه انداختیم
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در رسیدن به اهدافشان در شرایطی که فناوری امروز نیز وجود نداشت بهره مند 

می شدند. بانو مقدسی دراین باره می گوید: تعدادی از جوان ها که آمادگی پیدا 

کرده بودند و مایل بودند در صحنه وارد شوند، شروع کردند به نوشتن نمایشنامه. 

سوره های قرآنی را برای بچه ها تعریف می کردیم و نمایشنامه می نوشتند. مثلا 

ما فرعون را به نمایش درمی آوردیم. فرعون می شد شاه زمان. افکار و برنامه های 

او را در نمایش بیان می کردیم. این نمایش هــا را در منزل خانواده هایی که ما را 

می شناختند و قبول داشتند برگزار می کردیم.

گفتم: نترس! شیرازی خود من هستم

«مرکز ما همواره زیر نظر بود. خاطرات بسیاری از آن روزها دارم. یادم هست یک 

روز حدود ساعت ۲ بعدازظهر، کلاس های صبح ما تعطیل شده بود و خانم ها رفته 

بودند. یکی از خانم ها که برایش نهج البلاغه می گفتم -با نهج البلاغه و آیات قرآن 

این خانم ها را توانمند می کردیم- مانده بود و مشغول تدریس بودیم. ناگهان در 

ساختمان نیمه تمام مرکز اسلام شناسی را زدند. همین خانم در را باز کرد. مأمور 

آمده و گفته بود: با خانم شیرازی کار دارم. این خانم خیلی ترسیده بود. فکر کرده 

بود می خواهند او را دستگیر کنند. پیش من آمد و گفت: می خواهند دستگیرم 

کنند! گفتم: مگر چه گفتند؟ گفت: می گویند با خانم شیرازی کار دارند. گفتم: 

نترس! شیرازی خود من هستم. دســت بر قضا فامیل آن خانم شیرازی بود. من 

هم چون دختر آیت ا... شیرازی، امام جمعه سابق مشهد، هستم فامیلم شیرازی 

است. به نام مقدسی معروفم ولی پدرم به آیت ا... شیرازی معروف بود. بنده خدا 

خیلی ترسیده بود. آرامش کردم و خودم جلو در رفتم. آمده بودند به سؤال و جواب 

که اینجا چه کار می کنید و اینجا چه خبر است. گفتم: چیزی نیست. همه رفته اند 

و ما با چند نفر از دوستان صحبت می کنیم. تا این اندازه این مجموعه زیر ذره بین 

بود که اگر من یک روز با دوستان تنها بودم، می آمدند و پرس وجو می کردند که 

چه کار می کنید. برای اینکه بتوانیم فعالیت ها را انجام دهیم، یک مدرسه به اسم 

رسالت سمت کوچه پس کوچه های خیابان طبرسی راه انداختیم. برای ۲۴ نفر 

از بچه هایی که توانمند بودند کلاس های ویژه گذاشتیم. این خانم ها بیشترشان 

کســانی بودند که در راهپیمایی ۱۷ دی حضور یافتند. البته چند ماه بعد، این 

مدرسه هم شناسایی شد و آن را بستند. ناچار شدیم برنامه ها را در خانه ها برگزار 

کنیم. وضعیت بدی بود. اگر جلسات انقلابی برگزار می کردیم، مانع می شدند.»

اطلاعیه ها را داخل شیشه دارو می گذاشتیم

بانوان، خود، مسئول اطلاع رسانی و شبکه سازی انقلابی در مساجد بودند و بانو 

مقدسی در همه این سال ها می کوشید شبکه بانوان را قوی نگه دارد. «بسیاری 

از اطلاعیه های حضرت امام(ره) را توسط بچه های اسلام شناسی در این منطقه 

پخش می کردیم. یکی از برنامه ها این بود که خانم ها اعلامیه ها را از زیر در خانه ها 

داخل می انداختند یا اینکه در مساجد، زمان نماز جماعت، وقتی آقایان به سجده 

می رفتند، اعلامیه ها را از قسمت خانم ها به پایین در قسمت آقایان می انداختند 

و قبل از اینکه نماز تمام شــود، برای اینکه شناســایی نشــوند، از مسجد خارج 

می شدند. فعالیت های ما جدی بود. گاهی خبرها و اطلاعیه هایی را که باید به 

هم می دادیم، مثل اینکه جلسات قرار است کجا برگزار شود، داخل شیشه دارو 

می گذاشــتیم و آن را منتقل می کردیم. اطلاعیه های حضرت امام(ره) را هم به 

همین شکل جابه جا می کردیم. این ها کارهای عادی مرکز بود.»

می گفتند ساواکی ها آن ها را تعقیب کرده بودند

ســاواک در روزهای انقلاب، همه مســیرهایی را که به فعالیت های بانو 

مقدســی منتهی می شــود پیگیری می کنــد و هرجا برنامه ای هســت، 

در تعقیب و گریــز بانوان فعال اســت. «یک بــار، دوره ای 

تابســتانی برای معلم ها و دانشجویان گذاشــتیم. برای این دوره، رفتیم خانه 

خواهرم که سمت خیابان عنصری بود. آن سمت، فضای خلوت تری بود. برنامه 

را در حیاط خانه آن ها برگــزار کردیم. حدود ۴۰ نفر بودنــد. از آقایان انقلابی 

مثل آقای موســوی برای تدریس می آمدند. خودم هم تدریس می کردم. چند 

هفته ای نگذشته بود که مأموران ساواک از دیوار ریختند داخل و می خواستند 

بچه ها را دســتگیر کنند. حاج آقا خود را به عنوان مســئول معرفی کرد و گفت 

به خانم ها کاری نداشته باشند. حدود ۶ ماه ایشــان را به عنوان صاحب خانه 

زندان بردند. آن روز خانم هایی هم که رفته بودند می گفتند ســاواکی ها آن ها 

را تعقیب کرده اند.»

آن روز من دستگیر شدم

بانو مقدســی از آن دســت زنان مبارزی اســت که خودش هم در میدان بوده 

است تا جایی که وقتی تعدادی از زنان در سال ۵۷ دستگیر و زندانی می شوند 

آرام نمی نشــیند. نمی تواند تحمل کند همراهان انقلابی اش در بند باشند و 

خود آزاد. «مرداد ۵۷ بود که دستگیر شدم. ماه رمضان بود. آن زمان حاج آقای 

موسوی شب ها در مســجدالرضا ســخنرانی داشــتند و  بچه های ما هرجاکه 

برنامه انقلابی بود می رفتند. شــب ســخنرانی، ســاواکی ها ریختــه بودند و 

جمعی از خانم های مرکز را به اتفاق آقایان دســتگیر کرده بودند. همان شب 

که مطلع شدم بچه های مرکز اسلام شناســی دستگیر شده اند، خدمت پدرم، 

آیت ا... شیرازی، رفتم و عرض کردم: خانم ها دســتگیر شده اند. اجازه دهید 

فردا از مدرسه اسلام شناسی یک راهپیمایی راه بیندازیم. آن زمان صبح ها در 

مرکز برنامه سخنرانی و قرائت قرآن داشتیم. حاج آقا موافقت کرد بعد از برنامه 

سخنرانی، به سمت حرم حرکت کنیم. 

روز بعد، راهپیمایی را از مدرسه اسلام شناسی شروع کردیم. حدود ساعت ۱۱

ظهر بود. برای اینکه نگویند کمونیست هستیم، جزء های قرآن را روی سرمان 

گذاشتیم و قرار شد چیزی نگوییم. خانم های این مرکز آدم های نترسی بودند. 

من هم سر نترسی داشــتم و به دنبال شکســتن فضا بودم. به سمت چهارراه 

لشکر و میدان ۱۰ دی راه افتادیم.»

تابســتانی برای معلم ها و دانشجویان گذاشــتیم. برای این دوره، رفتیم خانه در رسیدن به اهدافشان در شرایطی که فناوری امروز نیز وجود نداشت بهره مند در رسیدن به اهدافشان در شرایطی که فناوری امروز نیز وجود نداشت بهره مند  در رسیدن به اهدافشان در شرایطی که فناوری امروز نیز وجود نداشت بهره مند 

کنیم. وضعیت بدی بود. اگر جلسات انقلابی برگزار می کردیم، مانع می شدند.»

اطلاعیه ها را داخل شیشه دارو می گذاشتیم

بانوان، خود، مسئول اطلاع رسانی و شبکه سازی انقلابی در مساجد بودند و بانو 

مقدسی در همه این سال ها می کوشید شبکه بانوان را قوی نگه دارد. «بسیاری 

از اطلاعیه های حضرت امام(ره) را توسط بچه های اسلام شناسی در این منطقه 

پخش می کردیم. یکی از برنامه ها این بود که خانم ها اعلامیه ها را از زیر در خانه ها 

داخل می انداختند یا اینکه در مساجد، زمان نماز جماعت، وقتی آقایان به سجده 

می رفتند، اعلامیه ها را از قسمت خانم ها به پایین در قسمت آقایان می انداختند 

و قبل از اینکه نماز تمام شــود، برای اینکه شناســایی نشــوند، از مسجد خارج 

می شدند. فعالیت های ما جدی بود. گاهی خبرها و اطلاعیه هایی را که باید به 

هم می دادیم، مثل اینکه جلسات قرار است کجا برگزار شود، داخل شیشه دارو 

می گذاشــتیم و آن را منتقل می کردیم. اطلاعیه های حضرت امام(ره) را هم به 

همین شکل جابه جا می کردیم. این ها کارهای عادی مرکز بود.»

می گفتند ساواکی ها آن ها را تعقیب کرده بودند

ســاواک در روزهای انقلاب، همه مســیرهایی را که به فعالیت های بانو 

مقدســی منتهی می شــود پیگیری می کنــد و هرجا برنامه ای هســت، 

در تعقیب و گریــز بانوان فعال اســت. «یک بــار، دوره ای 

۵

۲شنبــــــهتابســتانی برای معلم ها و دانشجویان گذاشــتیم. برای این دوره، رفتیم خانه 
۱۸ بهمن  ۱۴۰۰

۵  رجب ۱۴۴۳ شماره ۳۶۰۰



ساواک از راهپیمایی بانوان باخبر است. وقتی به میدان ۱۰ دی می رسند، 

با تعداد زیادی از مأموران چماق به دست ساواک روبه رو می شوند. «مسیر 

ما را بستند. می خواستیم از مسیر مســتقیم حرم برویم که ما را به سمت 

خیابان گنبد ســبز منحرف کردند. سمت خیابان گنبد ســبز که رفتیم، 

یکی از مأموران جلو مــن آمد و گفت: بفرمایید حاجیه خانم. من را ســوار 

خودرو  و خانم ها را باتوم متفرق کردند. آن روز دســتگیر شــدم. اول من 

را بردند شــهربانی که بیمارستان ناجای کنونی اســت. آن موقع، دخترم 

سه ساله بود. یک پسر هفت ســاله و یک پسر دوازده ســاله هم داشتم. تا 

عصر همان جا بودم. نمازم را همان جا خواندم تــا اینکه بعدازظهر، من را 

برای بازجویی سمت وکیل آباد بردند. ماه رمضان بود. مأموری که بازجویی 

می کرد سیگاربه دســت می گفت: خانم، شــما پدر مــا را درآورده اید! ماه 

رمضان می خواهیم روزه بگیریم ولی شما نمی گذارید! آن زمان به صورتم 

روبند می زدم. همین پوشش برای ما نوعی اسلحه بود. آن ها بی حجابی 

را رواج می دادند و ما روبند می زدیم و حربه مخالفت ما بود. روبند را تمام 

روز برنداشته بودم. مأمور گفت: خانم، من با شیطان که نمی توانم حرف 

بزنم! روبندت را بردار! من هم گفتم: شما می پرسید و من پاسخ می دهم؛ 

برداشتن روبند نیازی نیست. فقط جایی که شماره روی سینه می انداختند 

و عکس می گرفتنــد روبند را برداشــتم. بعــد بازجویی، دوبــاره من را به 

شهربانی بردند. حدود ســاعت ۱۱ و ۱۲ شب سوار ماشــینم کردند. سه 

مرد عقب بودند و من جلو نشســتم. بیهوده من را در شهر می چرخاندند. 

می خواســتند توی دلم را خالی کنند. بعد از آن، جایی نگه داشــتند که 

بالای آن نوشته بود: ندامتگاه زنان. فهمیدم آمده ام زندان.»

خانم مقدسی را به ســلول انفرادی می برند. لباس زندانی می پوشانند و 

خبر دستگیری اش به پدر می رسد. «بعد از دستگیری من، خانم های مرکز 

رفته بودند خانه پدرم و اطلاع داده بودند که دستگیرم کرده اند. پدرم، شیخ 

ابوالحسن شیرازی، به خانم ها گفته بود بروند منزل سید عبدا... شیرازی 

که سر چهارراه شــهدا بود و موقعیت مکانی خوبی داشت تحصن کنند. 

جمع زیادی رفته بودند. خانم طاهایی و خانم زندی هم به همراه شاگردان 

خود حضور داشتند. خانم ها یک شب آنجا می مانند.»

اســتاندار وقت، عبدالعظیم ولیان، با آیت ا... شــیرازی تماس می گیرد و 

می گوید اگر تحصن را نشکنند، خانه را به توپ می بندند. «خانه را با تانک 

محاصره کرده بودند. از سویی هم پیام داده بودند تا زندانی ها آزاد نشوند 

تحصن ادامه دارد. روز بعد، آقایان علما به بازاری ها پیام می دهند که بازار 

را تعطیل کنند. همان جا کرکره های بازارها را پایین می کشــند و تعطیل 

می کنند. با تعطیل کــردن بازار، می بینند موضوع جدی اســت موافقت 

می کنند خانم ها را آزاد کنند اما مــن را آزاد نکردند. به همین دلیل، علما 

مقاومت کردند. آن ها نیز مجبور به آزادی من شدند ولی مردهای زندانی 

را آزاد نکردند. بعد از آزادی من، تحصن شکســته شد. این حرکت خیلی 

به چشم آمد.»

اجازه بدهید ما هم به صحنه بیاییم

کم کم نقش زنان در انقلاب جدی می شود. آن ها برای اینکه نشان دهند 

در برابر موضوعات جامعه بی تفاوت نیستند، از طریق مکتب اسلام شناسی 

به دیــدار علما می روند و اعــلام می کنند نمی توانند در برابر دســتگیری 

مردان بی تفاوت باشــند. اینجاســت که زنان با عقبــه و حمایت علما در 

میدان حضور می یابند و راهپیمایی ها شکل می گیرد. به ویژه راهپیمایی 

هفدهم دی زنان انقلابی مشهد آغازی است برای بسیاری از حرکت های 

انقلابی و ضد نظام شاهنشاهی. «علما در این موضوع که خانم ها بیایند 

و بعد دستگیر شوند خیلی سخت می گرفتند. مردم هم تعصب داشتند. 

از سویی، تأیید علما برای ما خیلی مهم بود. به همین علت، حوالی سال 

۵۶ تا ۵۷ چون انقلاب کمی فراگیرتر شــده بود و جوان ها زندانی بودند، 

خانم ها را گروه بندی کردیم که خدمت آقایان علما بروند. حرفمان این بود: 

مردم دستگیر می شوند و ما نمی توانیم بی تفاوت باشیم. اجازه بدهید ما 

هم به صحنه بیاییم. ما مادریم و نمی توانیم تحمل کنیم.»

مدیریت مدرسه اسلام شناسی را دوباره به دست گرفتم

خانم مقدســی پس از آن همه فراز و نشــیب های انقلابی در سال ۵۹ که 

همسرش نماینده مجلس می شود، به تهران سفر می کند و ۲۰ سال ساکن 

آن شهر می شود. در این مدت، مدیریت مدرســه اسلام شناسی بر دوش 

خواهر اوست و خود در تهران واحد خواهران مدرسه عالی شهید مطهری 

را راه می اندازد. «بعد از انقلاب، همسرم، آقای موسوی خراسانی، نماینده 

مجلس شد و به تهران رفتیم. همان ایام، پسر بزرگم که راهی جبهه شده 

بود به شهادت رسید. در تهران، با پیشنهاد آیت ا... امامی کاشانی، واحد 

خواهران مدرسه عالی شهید مطهری را راه اندازی کردم و در کنار مدیریت 

آنجا به تدریس دروس حوزوی مشــغول بودم. بعد از آن، حدود ســال ۷۹

مشهد برگشتم و مدیریت مرکز اسلام شناسی را دوباره به دست گرفتم.»

صدیقه مقدسی، متولد ۱۳۲۵، دختر آیت ا... حاج شیخ 
مرتضی بروجردی و همسر حجت الاسلام والمسلمین حاج آیت ا... بروجردی نجفی، خواهرزاده آیت ا... شهید حاج شیخ ابوالحسن شــیرازی، امام جمعه فقید مشــهد و از نوادگان 

در دوازده سالگی کتاب «جامع المقدمات» را از محضر آقای موسوی خراسانی، و مادر شهید سید هشام است.
محضر آیت ا... صالحی (از اســتادان درس خارج) و بعضی (حاشــیه ملاعبدا...) و منطق مظفر را به طور خصوصی از ادبیات عــرب از قبیل صمدیــه، ســیوطی، مغنی، منطق حضرت آیت ا... حاج شیخ شیرازی فراگرفت و سایر دروس 

درس های منطق مظفر، فقه و اصول از قبیل لمعتین، استادان دیگر آموخت.
مکاسب، معالم، اصول مظفر، رسایل و کفایتین را از آیت ا... 

شیرازی، آیت ا... مرعشی (از استادان مدرسه عالی مطهری 
درس خارج کتاب صلاه، طهارت، نــکاح و حج و ...، در تهران)، آیت ا... بجنوردی و ... آموخت.

... را در محــضر حضرت آیت ا... حاج شــیخ ابوالحســن تجرید، تفسیر صافی، برهان و مباحث اخلاقی و معرفتی و خلخالی و ... فراگرفت. هم چنین باب حادی عشر، شرح صورت غیرحضوری از آیات عظام فاضل لنکرانی، سبحانی، حضوری از محضر آیت ا... بجنوردی و آیت ا... رضازاده و به قواعد الفقهیه و چند بحث دیگر فقهی و اصولی را به صورت 
تدوین کتاب «چهل گام طلبگی» با ارائه چهل حدیث شیرازی و دیگران تلمذ کرد.

درباره اخلاق و وظایف طلاب و آماده سازی صدها فیش با 

موضوعات تفسیری، اخلاقی، علمی و ... برای تبلیغ و ارائه 
تأسیس مدرسه علمیه اسلام شناسی حضرت زهرا(س)سخنرانی از تألیفات اوست.

۱۳۸۹، تأسیس مرکز تخصصی زن و خانواده اسلام شناسی ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵، تأسیس پژوهشکده اسلام شناسی در سال مدیریت بخش خواهران مدرســه عالی شهید مطهری از خواهران مدرســه عالی شهید مطهری در ســال ۱۳۵۹، حضرت زهــرا از ســال ۱۳۴۷ تاکنون، راه انــدازی بخش در ســال ۱۳۴۷، مدیریت مدرســه علمیه اسلام شناسی 
کانــون  تأســیس   ،۱۳۹۳ ســال  در 
دانش آموختگان وابســته به مدرسه علمیه 
اسلام شناســی حــضرت زهــرا از پیشــینه 

اجرایی این بانوی انقلابی است.

ادبیات عــرب از قبیل صمدیــه، ســیوطی، مغنی، منطق حضرت آیت ا... حاج شیخ شیرازی فراگرفت و سایر دروس 
(حاشــیه ملاعبدا...) و منطق مظفر را به طور خصوصی از ادبیات عــرب از قبیل صمدیــه، ســیوطی، مغنی، منطق 
محضر آیت ا... صالحی (از اســتادان درس خارج) و بعضی (حاشــیه ملاعبدا...) و منطق مظفر را به طور خصوصی از 
محضر آیت ا... صالحی (از اســتادان درس خارج) و بعضی 

درس های منطق مظفر، فقه و اصول از قبیل لمعتین، استادان دیگر آموخت.
درس های منطق مظفر، فقه و اصول از قبیل لمعتین، 
مکاسب، معالم، اصول مظفر، رسایل و کفایتین را از آیت ا... 
مکاسب، معالم، اصول مظفر، رسایل و کفایتین را از آیت ا... 
مکاسب، معالم، اصول مظفر، رسایل و کفایتین را از آیت ا... 
مکاسب، معالم، اصول مظفر، رسایل و کفایتین را از آیت ا... 

... را در محــضر حضرت آیت ا... حاج شــیخ ابوالحســن تجرید، تفسیر صافی، برهان و مباحث اخلاقی و معرفتی و 
... را در محــضر حضرت آیت ا... حاج شــیخ ابوالحســن 

تدوین کتاب «چهل گام طلبگی» با ارائه چهل حدیث شیرازی و دیگران تلمذ کرد.
تدوین کتاب «چهل گام طلبگی» با ارائه چهل حدیث 
تدوین کتاب «چهل گام طلبگی» با ارائه چهل حدیث 
تدوین کتاب «چهل گام طلبگی» با ارائه چهل حدیث 
درباره اخلاق و وظایف طلاب و آماده سازی صدها فیش با 
درباره اخلاق و وظایف طلاب و آماده سازی صدها فیش با 

، تأسیس مرکز تخصصی زن و خانواده اسلام شناسی 
۱۳۸۹، تأسیس مرکز تخصصی زن و خانواده اسلام شناسی 

کانــون  تأســیس  کانــون ،  تأســیس  کانــون ،  تأســیس   ،۱۳۹۳ ســال  در 
دانش آموختگان وابســته به مدرسه علمیه 
دانش آموختگان وابســته به مدرسه علمیه 
دانش آموختگان وابســته به مدرسه علمیه 
دانش آموختگان وابســته به مدرسه علمیه 
اسلام شناســی حــضرت زهــرا از پیشــینه 
اسلام شناســی حــضرت زهــرا از پیشــینه 

اجرایی این بانوی انقلابی است.

۶

۲شنبــــــه
۱۸ بهمن  ۱۴۰۰

۵  رجب ۱۴۴۳ شماره ۳۶۰۰



۷۷

زنان بعد از انقلاب اسلامی
از مهم ترین افتخارات و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران، هویت بخشی به زنان است که توانسته اند با اتكا 

به نفس و توانمندی های خود در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی بدرخشند.

۲شنبــــــه
۱۸ بهمن  ۱۴۰۰

۵  رجب ۱۴۴۳ شماره ۳۶۰۰

تحصیلات بعد از انقلابقبل از انقلاب

زنان باسواد
%۳۵%۹۰

کرسی استادی دانشگاه
%۱%۲۱

استادان دانشگاه ها
%۱/۴%۲۰

دانش آموختگان 
دانشگاهی زن %۶%۵۰

ورزش بعد از انقلابقبل از انقلاب

تعداد رشته های 
ورزشی بانوان ۷۳۸

تعداد مدال بانوان ۵۲۰۰

حضور زنان 
در مسابقات خارجی ۱۲ هزار ۶

تعداد ورزشگاه های اختصاصی بانوان 

۳۰ برابر شده است

بهداشت بعد از انقلابقبل از انقلاب

سن امید به زندگی ۵۴۷۸

پزشکان متخصص زنان
%۱۶%۹۸

بانوان پزشک متخصص ۵۹۷۳۰۰۰۰

پزشکان عمومی زن ۳۵۰۰۶۰۰۰۰

مرگ و میر مادران هنگام زایمان 
۹۰درصد کاهش یافته است

فرهنگ بعد از انقلابقبل از انقلاب

تعداد نهادهای 
مردم نهاد ویژه زنان ۵۲۰۰۰

تعداد ناشر زن ۰۷۱۲

تعداد 
نویسندگان زن ۵۰۸۰۰۰



۸

۲شنبــــــه
۱۸ بهمن  ۱۴۰۰

۵  رجب ۱۴۴۳ شماره ۳۶۰۰

ضمیمه روزنامه شهرآرا
صاحب امتیاز:

شـهرداری مشـهد
مدیر عامل: 

سیدمیثم موسوی مهر

سردبیر:
ارژنگ حاتمی

مسئول ضمیمه:
حمیده وحیدی

بتول چراغچی، شهید روز فریادهای در خون نشسته
نهــم    خورشــید 

در   ۵۷ دی مــاه 

حالی غروب کرد که عده ای از 

مــردم انقلابــی مشــهد به 

آســمان عروج کردند و طلوع 

انقلاب را ندیدند اما با شهادت آن ها بود که انقلاب 

اسلامی به پیروزی در ۲۲ بهمن ۵۷ انجامید.

نامش را بتول گذاشتند

در ســال ۱۳۰۶ دختری در خانواده چراغچی به 

دنیا آمد و این خانواده مذهبی از تولد دومین فرزند 

خود مسرور شدند و نامش را بتول گذاشتند. دوران 

خردســالی بتول در دامان پرمهر مادر گذشت و 

درس ایثــار و ازخودگذشــتگی را از او آموخت. با 

ســپری کردن دوران کودکی، تا چهــارم ابتدایی 

تحصیل کرد ولی به دلیــل پایبندی به اعتقادات 

اسلامی و شرایط آن زمان، از ادامه تحصیل صرف 

نظر کرد و در منزل، خواندن قرآن و کتب اسلامی 

را ادامه داد.

پدر مرحومــش، نجف علــی چراغچی، 

مسئول مسجد گوهرشاد بود. بتول 

اوقــات فراغت خود را بــا کار های 

هــنری از قبیــل قلاب بافــی و 

گل دوزی سپری می کرد. رابطه 

حســنه ای با والدین داشــت و 

ایشان را بسیار تکریم می کرد و در 

بیان عقاید و امر به معروف و نهی از 

منکر قاطعیت داشت. مقید به حجاب 

بود و دیگران را نیز به آن دعوت می کرد.

نوزده سالگی ازدواج کرد

او در نوزده ســالگی، خانه پدری را که در خیابان 

بازارچه، نزدیک حرم مطهــر رضوی، بود ترک کرد 

و بــه خانه بخت رفــت. به این ترتیب، عباســعلی 

روشــن روان که فردی متدین بود و در بالا خیابان 

سکونت داشــت و با نجاری امرار معاش می کرد، 

پس از زیارت کربلای معلی، زندگی مشترک خود 

را با بتول آغاز کرد. حاصل این زندگی، پنج دختر 

و دو پسر شد.

قبل از انقلاب، با خانواده و چهار دخترش که ازدواج 

کرده بودند، در تظاهــرات شرکت می کردند. این 

تظاهرات ها ادامه داشت تا در روز آخر ماه صفر که 

بنا به دعوت امام امت، تظاهرات نهم دی ماه ۵۷ در 

مشهد صورت گرفت، روزی که فریاد زنان، مردان و 

کودکان معصوم به خون نشست، شعارها به موج 

عظیمی مبدل شــد و فریاد «نصر مــن ا... و فتح 

قریب» را نوید داد.

برادر ارتشی خوش آمدی

در این روز، شهید بتول چراغچی با نوه خردسالش 

به خیابان آمد تا آزادی خواهی خود را فریاد بزند ولی 

صدایش را در گلو خفه کردند. مردم برای تظاهرات، 

از چهارراه شهدا حرکت کردند. آن روز، تعداد بانوان 

خیلی زیاد بود. به همین دلیل و برای برقراری نظم و 

امنیت بیشتر، خانم ها در جلو و آقایان در پشت سر 

قرار گرفتند. جمعیت به چهارراه استانداری رسیده 

بود که با صدای وحشــتناک تانک ها، متفرق شد 

و عده ای به خیابان هــای فرعی مثل خیابان بهار 

رفتند اما با اعلام این خبر که ارتش به مردم ملحق 

شده است، جمعیت بازگشت. عده ای سربازان را 

می بوسیدند و شعار می دادند: «چرا برادرکشی؟» و 

«برادر ارتشی، خوش آمدی!». ناگهان گروه نظامی 

ارتشی به میان جمعیت آمد. فریاد مردم در میان 

صدای مهیب تانک ها محو شد و تانک های ارتش 

به مردم هجوم بردند. وقتی این اتفاقات تصورناپذیر 

رخ داد و مردم متوجه این توطئه و فریب شــدند، 

دیگر امــکان فکر کــردن نبــود. در آن روز، تعداد 

زیادی از تظاهرات کنندگان زیر دست و پا له شدند 

و برخی خفه شدند. برخی نیز همچون شهیدان 

غــلام پیونــدی و نیک فرد هــدف اصابــت گلوله 

قرار گرفتند.

در پنجاه ویک سالگی به شهادت رسید

شــهید بتول چراغچی چادرش را به چادر یکی از 

خانم های دیگر گره زده بود. همین باعث شد امکان 

فرار از صحنه هجوم تانک ها برایشان فراهم نشود و 

هردو زیر تانک رفتند. در حادثه این روز، نوه خانواده 

بر اثر شکستگی سر به بیمارستان منتقل می شود و 

بتول چراغچی بر اثر عبور تانک از روی بدنش، جان 

خود را فدای انقلاب می کند و مانند بسیاری دیگر، 

به سوی معبود رهسپار می شود. پس از دو روز، از 

سردخانه امام رضا به بهشت رضا تشییع و در جوار 

دیگر شهدا دفن می شود. او در پنجاه ویک سالگی  

به  شهادت  رسید.

نگاهی به کتاب «خاطرات مریم بهروزی» 
که انقلاب را با نگاهی زنانه به تصویر کشیده است

زنانی که 
با آتش دویده اند

کتاب «خاطرات مریــم بهروزی» بــه قلم حکیمه 

امیــری روایــت زندگــی و خاطرات مرحــوم مریم 

بهــروزی، دبیــرکل جامعــه زینــب و عضو شــاخص زنان 

اصول گراست که از ســوی انتشارات مرکز اســناد انقلاب 

اسلامی در هزار نسخه منتشر شده است.

مریم بهــروزی متولد ســال ۱۳۲۴ بــود و ۱۰ ســال پیش در 

چنیــن روزهایــی، یعنــی بیســت ونهم بهمــن ۱۳۹۰ در 

شصت وشش ســالگی در پــی ابتلا بــه عارضــه سرطان 

درگذشت. او در سال های پایانی عمر تلاش هایی جدی 

در مســیر ورود زنان متعهد و متخصــص و کارآمد به 

مجلس شورای اسلامی و بر عهده گرفتن نقش های 

مهم و اساسی داشت و در این راستا خود و تشکل 

متبوعش (جامعه زینب) به همراه شورای احزاب 

زنان اصول گرا با شــخصیت های مؤثر و شاخص 

در عرصه سیاست رایزنی ها و دیدارهایی داشتند.

وی از دوران کودکــی همراه با پدر در جلســات و 

نشســت های دینی-سیاســی شرکت می کرد و از 

سال ۵۰ به طور مستقیم وارد مبارزات سیاسی علیه 

رژیم ستمشاهی پهلوی شد. در ســال ۵۴ در جریان 

ســخنرانی های مذهبی-سیاســی ممنوع المنبر شد و 

تحت تعقیب ســاواک قرار گرفت. او پس از یک ماه تحمل دوران زندان تا 

زمان محاکمه در دادگاه نظامی به صورت موقت آزاد شد. این ایام مقارن با 

بهمن ۵۷ و پیروزی انقلاب اسلامی بود. پس از انقلاب، به حزب جمهوری 

اسلامی زیر نظر آیت ا... بهشتی پیوست. بهروزی از فعالان در زمینه تشکیل 

کمیته استقبال از حضرت امام خمینی(ره) و سازمان دهنده دیدار خانم ها 

با ایشان بود.

بهروزی هم زمان با گذراندن دوره متوسطه، فراگیری علوم دینی را تا مقدمات 

سطح نزد خانم اشرف السادات میردامادی، مدیر مکتب الزهرای تهران، 

فراگرفت. حدود سه سال در جلســات درس خارج فقه و اصول حاج شیخ 

یحیی نوری شرکت کرد. چهار سال نیز در کلاس درس خارج فقه و حقوق 

رهبر معظم انقلاب حضور داشت. وی ســال ها به تدریس علوم حوزوی و 

دانشگاهی در دانشگاه های شهید بهشتی، تهران و ... و حوزه های علمیه 

شهید شاه آبادی، شهید مدنی و ... اشتغال داشت.

شرکت او در دوره اول مجلس شورای اسلامی در کنار ۲۹ نفر نامزد روحانیت 

مبارز به احراز کرسی وکالت در مجلس شورای اسلامی انجامید و چهار دوره 

در مجلس شورای اسلامی حضور یافت. هم چنین در هفتمین مجمع عمومی 

جامعه زینب(س) با اکثریت آرا برای چندمین بار به ســمت دبیرکلی جامعه 

زینب برگزیده شد.

مرحوم مریم بهروزی در شانزده سالگی با یک طلبه که از مخالفان رژیم پهلوی 

و مقلد امام خمینی(ره)، مفسر قرآن و مدرس علوم دینی بود، ازدواج کرد و ثمره 

آن چهار فرزند (دو دختر و دو پسر) بود. فرزند دوم وی، مهدی حاجی عباسی، 

عضو بسیج مستضعفان، در سال ۱۳۶۰ در ســن شانزده سالگی به دست 

منافقان کوردل به شهادت رسید.

از تألیفات اوست: مجموعه پیام زینب(س)، زن در عرصه سیاست، صحیفه 

ولایت دارای هشــت مجلد کتاب با عناوین: ۱- تســاوی بر اساس عدالت 

۲- نظام مردم سالاری دینی ۳- قطره ای از اقیانوس کوثر ۴- انسان در آیینه 

قرآن ۵- هاله ای از عفاف ۶- نقش زنــان در دوران دفاع مقدس ۷- زینت پدر 

۸- مولود کعبه.

بخش مهمی از خاطرات خانم بهروزی مربوط به اطلاعاتی نو و دســت اول 
درباره فعالیت های مجلس پس از پیروزی انقلاب و تأسیس جامعه زینب(س)

است. شکل گیری جناح های سیاســی در مجلس و رقابت آن ها، آشنایی 

با گروه ها و احزاب سیاســی و تفکرات آن ها از دیگر مسائلی است که خانم 

بهروزی در این کتاب به تشریح آن ها پرداخته است.
خاطرات مریم بهروزی 
 نویسنده: حکیمه امیری

بهــروزی، دبیــرکل جامعــه زینــب و عضو شــاخص زنان 

اصول گراست که از ســوی انتشارات مرکز اســناد انقلاب 

اسلامی در هزار نسخه منتشر شده است.

مریم بهــروزی متولد ســال 

چنیــن روزهایــی، یعنــی بیســت ونهم بهمــن 

شصت وشش ســالگی در پــی ابتلا بــه عارضــه سرطان 

س
رگ

ن

الهه نظری
فعال فرهنگی

شھرزاد دکتر سمانه پورمحمد
پژوهشگر ارتباطات و رسانه

را ادامه داد.

پدر مرحومــش، نجف علــی چراغچی، 

مسئول مسجد گوهرشاد بود. بتول 

منکر قاطعیت داشت. مقید به حجاب 


